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جمهوریت و صلح پایدار از دیدگاه شهید مزاری

علی آقا مزیدی  

کانـون  دغدغـۀ نـوع نظام هـا، دغدغـۀ رهیافـت زندگـی بشـر در 
کـه  بیشـترین  آرامـش، صلـح و دوری از بحـران جنـگ اسـت 
توجـه دانشـمندان، فلاسـفه و روشـنفکران سیاسـی را در طـول 
بـه  اسـت.  داشـته  معطـوف  خـود  بـه  انسـانی  جامعـۀ  حیـات 
همیـن اسـاس، زمانی کـه سـقراط اعـدام شـد، افلاطـون از خـود 
پرسـید کـدام نـوع نظـام سیاسـی می تواند شـهروند خوبی مانند 
سـقراط را اعـدام نکنـد و کـدام نظـم و نظـام اجتماعـی حقیقتـاً 
جایـگاه و موطـن مردمـان خوب اسـت. از این رو، اولین مفکورۀ 
رابطـۀ نظام هـا بـا زندگـی بشـر و نقـش نـوع نظـام سیاسـی بـرای 
برقـراری نظـم، عدالـت، دوری از جنـگ و رسـیدن بـه صلـح 
پنج صـد سـال قبـل بـه وجـود آمـد. پـس از  پایـدار حـدود دوهزارو
آن ارسـطو کتاب سیاسـت را به نگارش درآورد و در آن به نقش 
جامعه و مردم در سیاسـت پرداخت. به باور این دانشـمندان، 

بـرای  راهـکار  از اصولی تریـن  فراینـد دولـت - ملـت  بـه  توجـه 
ایجـاد نظـام قانونمنـد، عبور از جنگ و رسـیدن به صلح پایدار 

و به مسیر افتادن جامعۀ بشری به سوی رشد و تکامل است. 
شـهید مـزاری بـه عنـوان یکـی از رهبـران مهـم سیاسـی در 
افغانستان، مبارزات عدالت خواهانه اش را بر اصول و باورهایی 
اسـتوار کـرده بـود کـه اسـاس آن تهـداب نظـام مردم سـالار و صلح 
پایـدار در افغانسـتان بـود. ایـن مقاله تلاش خواهد کرد تا اندیشـه 
و مبـارزۀ شـهید مـزاری را در دو محـور، جمهوریت و صلح پایدار 

در کشور به بررسی بگیرد. 

محور اول: جمهوریت 
الف: مبارزات مردم محور

 تجربۀ همۀ جوامع در انتخاب نظام جمهوریت یکسان نیست؛ 
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کشورها  گوهر اصلی و مشترک همۀ  اما عنصر مردم محوری، 
است. بال پرواز جمهوریت، مردم است که او را از فراز و فرودهای 
که با تمام  ذار تاریخ بشر عبور داده است.  ملت هایی 

ُ
دشوارگ

و  اجتماعی  بحران  از  برگزیده اند،  را  جمهوریت  نظام  کمال 
سیاسی عبوره کرده اند و برای دیگر جوامع الگو شده اند.

محور اساسـی مبارزات سیاسـی شـهید مزاری نیز بر اصل 
آراء و خواسـتۀ مـردم اسـتوار بـود. از دیدگاه شـهید مـزاری، عنصر 
اصلـی در صورت بنـدی قدرت سیاسـی حضور مردم اسـت که 
از آن به »مشارکت سیاسی« تعبیر کرد.  او در مشارکت سیاسی 
»مـردم« را بـدون در نظـر داشـت وابسـتگی های قومـی اش محترم 
دشـمن  را  تبـاری  و  قومـی  برتری خواهـی  مدعیـان  و  می شـمرد 
اگـر  کـه  چـه  می کـرد؛  قلمـداد  مـردم  ارادۀ  بـر  مبتنـی  نظام هـای 
نظـام  بدنـۀ  شـود،  برداشـته  نظام هـا  از  مردم محـوری  سرشـت 
به پیکـر بـی روح می مانـد که دیکتاتـوری در آن رخنه کـرده و نظام 
مسـخ شـده ای را بـرای مـردم به جـا می گذارد. شـهید مـزاری طرح 
همبستگی و یکپارچگی اقوام در افغانستان را برای برون رفت از 
کـرد. بـه بـاور  کشـور مطـرح  بن بسـت جنـگ و نفـاق داخلـی در 
از  نمایندگـی  باشـد،  نداشـته  تعلـق  مـردم  بـه  نظامی کـه  وی، 

استبداد و خودکامگی می کند. 
در  نیز  احزاب سیاسی  و  او در چوکات سازمان  مبارزات 
پیروزمند  و  مردم  انسجام  مؤثر جهت  ابزار  و  راستای مدیریت 
ساختن مبارزۀ هدفمند سیاسی بود. زمانی که حزب وحدت 
اسلامی را تشکیل داد، با سعۀ صدر و دیدگاه وسیع برای اقشار 
مختلف مردم، احزاب و اشخاص انفرادی همه مردم جایگاه در 
بالاترین  در  نیز  را  سیاسی اش  مخالفین  حتی  و  گرفت  نظر 
به قول استاد سرور دانش: »تمام  کرد.  مقامات حزبی تحمل 
مخالفین خود را به وحدت فرا خواند و حتی شخصاً نزد افراد و 
محسوب  او  خانواده  و  برادر  و  پدر  قاتل  که  رفت  گروه هایی 
می شدند. به نظر او پدرکشتگی یک انگیزۀ شخصی است و 
نباید مانع تحقق هدف و مانع تحقق منافع علیای مردم شود«.

او عـزت خـودش را در عـزت مردمـش می دیـد. بـه همیـن 
دلیـل، شـایع اسـت کـه حتـی یـک خشـت خام نیـز از خـودش به 
جـا نگذاشـته اسـت. میـراث شـهید مـزاری آرمان هـا و مبـارزات 
کثیـری از مـردم غـرب  مـردم محـور او اسـت. او زمانـی در جمـع 

کابـل گفتـه بـود: »زندگـی بیـرون از شـما برایـم هیچ ارزشـی نـدارد، 
آرزو دارم خونم در بین شما بریزد«. او با نیت خیر و صلاح مردم، 

سرشت یک رهبر واقعی و کاریزما را در خود پرورانده بود.

ب: انتخابات، معیار تقسیم عادلانۀ قدرت

بـر  مبتنـی  جمهوریـت،  نظـام  مشـروعیت  و  دوام  حیـات، 
نظام هـای  در  مـردم  تأثیرگـذاری  و  حضـور  اسـت.  انتخابـات 
جمهـوری نیـز تنهـا از طریـق انتخابـات میسـر اسـت. انتخابات 
یـک  بـر  حاکمیـت  اعمـال  چگونگـی  بـرای  مـردم  ارادۀ  تبلـور 
سرزمین است. انتخابات، تابلوی نفرت از نظام های خودکامه 
کـه مـردم بـا حضـور در پـای صنـدوق رأی  و اسـتبدادی اسـت 
می خواهنـد از همـۀ علایـق محـدود نماینـده، بـه فراینـده ملـی 
بپیوندنـد. ایسـتادن در صفـوف رأی دهنـدگان، گزینـۀ انتخابـی 
مـردم جهـت نـه گفتن به مقولۀ جنگ و خوش آمدگویی به نظام 

است که متضمین صلح پایدار است. 
مسئلــۀ  راه حـل  تنــها  مـزاری  شـهید  لحـاظ،  همیـن  بـه 
افغانسـتان را در انتـــــخابات آزاد می دانسـت. او  در اوج بحـران و 
کشـاکش منازعۀ قدرت در دهۀ هفتاد که شـماری از رهبران، از 
طریق جنگ و روحیۀ برتری طلبی قومی می خواستند به قدرت 
مـزاری،  شـهید  کـرد.  پیشـنهاد  را  انتخابـات  برگـزاری  برسـند، 
تحقـق  مهـم جمهوریـت جهـت  رکـن  بـه حیـث  را  انتخابـات 
سـازوکار سـالم و آرام انتقـال قـدرت در افغانسـتان می دانسـت. 
و  موروثـی  حاکمیت هـای  عبـور  سـیر  خـود  کـه  مـزاری  شـهید 
کید بر  گاه بود، تأ خاندانـی از میـان خـون و آتـش را با تمام کمـال آ
فراهـم سـاختن شـرایط برگزاری انتخابـات داشـت. او می گفت: 
»دولـت مردمـی وقتـی بـه وجـود می آید که انتخابات برگزار شـود و 
کـه در ایـن  ایـن انتخابـات آزاد باشـد و مـردم آزادانـه رأی بدهنـد 

صورت دولت پایۀ مردمی پیدا می کند و قانونی است«. 
شـهید مـزاری بـرای برگـزاری انتخابـات شـفاف نیـز طـرح 
سرشـماری نفوس در کشـور را مطرح کرد و گفت، توزیع عادلانۀ 
قدرت زمانی صورت می گیرد که شـعاع وجودی اقوام سـاکن در 
کـه پـس از  جلسـۀ بـن در  کشـور معلـوم شـود. انتخابات هایـی 
کـه  کرده انـد  گرفته انـد، ایـن حقیقـت را واضـح  کشـور صـورت 
کشـور،  در  سـاکن  جمعیـت  و  نفـوس  شـدن  مشـخص  بـدون 
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برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه ناممکن است. مبهم بودن 
تعـداد جمعیـت کشـور، در بسـا مـوارد باعـث تشـدید بدبینـی و 
سـوء تفاهم نیز شـده اسـت. انتخابات سـال 1389 شورای ملی 
غزنـی بـا واکنش هـای تنـد قومـی در منطقـه بـدل شـد. در برخـی 
ولایت  هـا محاسـبات از میـزان حضـور اقـوام را تغییـر داد. بـه طـور 
کسـب آرای بلنـد نامـزدان اقـوام در اقلیـت در  مثـال، مـا شـاهد 
ولایت های هیرمند و قندهار، و... بودیم؛ اما چون آمار سـاکنان 
ایـن ولایـات به صورت قانون مند وجود نداشـت، باعث بدبینی 
کـرد. از  شـد و سـوء تفاهم دیگـر اقـوام مدعـی اکثریـت را ایجـاد 
این رو، شـهید مزاری با درک دقیق وضعیت بی اعتمادی از این 
کـه  کشـور، می گفـت: »معتقدیـم  کاذب در  ناحیـه و باورهـای 
یـر نظـر سـازمان ملـل از جمعیـت افغانسـتان  سرشـماری دقیـق ز
صـورت گرفتـه و میـزان جمعیت هـای انسـانی سـاکن در کشـور 

مشخص گردد«.

ج: عدالت عنصر اصلی برقراری نظام عادلانه 

عدالت، از دیر زمان جزء اساسی ترین مسائل و مهم ترین آرمان 
مدینۀ  آن  تحقق  برای  دانشمندان  است.  بوده  بشری  جامعۀ 
فاضله ساخته اند و نظام هایی را برای بشر پیش بینی کرده اند. 
عدالت خود ذاتاً فضیلتی است که در درون مایۀ خود، تکامل و 
که  عدالت در  کشوری  را دارد. در هر  سعادت جامعۀ بشری 
گرفته نشود، بدیل آن  سازوکارهای سیاسی و اجتماعی در نظر 
تبعیض، ستم، فساد، در نتیجه جنگ و خون ریزی است. در 
می آید.  حساب  به  اساسی  رکن  عدالت  جمهوری،  نظام 
و  منصف  حاکمان  جمهوریت،  بر  مبتنی  نظام  در  هم چنان 
کنند. از  باورمند به مؤلفه های عدالت می بایستی حکمروایی 
نظر افلاطون وقتی جامعه و فرمانروایان آن ناعادل و از نظر اخلاقی 
فاسد باشند، فرد عادل نمی تواند زندگی کند. دقیقاً بر مبنای این 

نظریه، شهید مزاری خود قربانی عدالت طلبی شد. 
اصلـی  عنصـر  بـه  عنـوان  عدالـت  مـزاری،  شـهید  نظـر  از 
حیات نظام سیاسـی در افغانسـتان منبع نجات سـاکنین این 
پنداشـته می شـد. شـهید  یاغی گـری و خودسـری  از  سـرزمین  
برنامه هـا و  تـا زمانی کـه عدالـت در صـدر  بـاور داشـت،  مـزاری 
سـاز و کارهای سیاسـی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشـور 

قـرار نداشـته باشـد، دامنـۀ بحـران و چالش هـای چنـد بعـدی و 
ویرانگر از خانه های مردم برچیده نخواهد شد. 

تعدیـل واحد هـای اداری جهـت تقسـیم عادلانـۀ قـدرت از 
دیگر طرح های شهید مزاری است. او می گفت، همه می دانـیم 
گذشـته واحـــدهای اداری در افغانسـتان عــادلانه نبــوده  کـه در 
و  اعمالـی  سیاسـت  در  سیاسـی،   رهبـران  کـه  زمانـی  اسـت. 
گرفتـن اقلیت هـا از جملـه مـردم  اعلانـی خـود تـلاش بـر نادیـده 
جهـاد  در  می گفـت  مـزاری  شـهید  داشـتند،  را  تشـیع  و  هـزاره 
مسلحانه همگی شرکت کردیم، همگی شهید دادند، همگی 
اسـیر دادند، همگی خانه شـان ویران شـد، همگی آواره شـدند و 
همگی سهم گرفتند، اکنون بکوشیم تا برادرانه کشورمان را آباد 
سازیم. زمانی که مزاری از تبعیض، ستم، نابرابری و بی عدالتی 
در افغانسـتان سـخن می گفـت، بـه طـور واضـح پیام این سـخن 
شـامل تمام اقوام در اقلیت از جمله جامعه هزاره و تشـیع بود. او 

چند خواسته واضح داشت:
رسـمیت مذهب تشـیع؛	 
سهــیم بـودن مـردم مـا در اداره و تصمیم گیری هـای 	 

سیاسی کشور؛
 تعــدیل واحـدهای اداری.	 

و  کـرده  مطـرح  حق طلبـی  عنـوان  بـه  را  مسـائل  ایـن  او   
می گفت، حق خواهی به معنای دشمنی با دیگران نیست.

محور دوم:  فهم صلح پایدار از اندیشۀ 
شهید مزاری

صلـح پایـدار وقتـی به دسـت می آیدکـه عوامـل و دلایـل جنـگ 
تغییرکنـد و یـا از بیـن بـرود، تـا زمانی کـه علـت جنگ باقی اسـت 
هـر حرکـت صلح جویانـه در هرکشـورِ دچـار جنـگ، بی نتیجـه و 

انتظار صلح پایدار عبث است.
جنـگ جـاری در افغانسـتان دلایـل داخلی و خارجـی دارد؛ 
جنـگ  عوامـل  تمـام  بررسـی  بـرای  فرصتـی  مقولـه  ایـن  در  امـا 
نیسـت، تنهـا بـه دیدگاه شـهید مزاری بـرای ختم بحـران و ایجاد 

صلح پایدار می پردازیم.
شـهید مـزاری عوامـل جنـگ در کشـور را درک کـرده بـود. بـه 
بـاور وی، ناسـازگاری بیـن ملـت و دولـت از عوامـل مهـم سـیال 
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کشـور  اسـت.  تمـام عصرهـا وحکومت هـا در  بـودن بحـران در 
یـخ تبـاری نظام هـا در افغانسـتان نشـان می دهـد کـه بـه دلیـل  تار
خصلـت قومـی، هیـچ گاه حـکام در تـلاش ایجـاد همبسـتگی 

ملی از طریق همسان سازی هویت های ملی نبوده اند. 
هنوز هم، باوجود سپری شدن چهار دور انتخابات ریاست 
بر  از نشست »بن« و تشکیل حکومت مبتنی  جمهوری پس 
انتخابات و نظام جمهوریت، اما ستیزه و کشاکش در لایه های 
در  است.  فرهنگی  و  زبانی  قبیله ای،  قومی،  قدرت،  زیرین 
پله های بالاتر منازعه، هنوز هم منازعات قومی، تنور جنگ در 
کشور را شعله ور نگه داشته اند. این حقیقت است که باورهای 
کاذب قدرت طلبی میان مدعیان قدرت، افغانستان را به بحران 
گروه های  برای  لانه سازی  فرصت  و  است  کرده  بدل  دائمی 

تروریستی بیرون از کشور را نیز فراهم کرده است.
 بسـیاری از تحلیلگـران ریشـۀ جنـگ بیسـت وهفت سـالۀ 
طالبـان را نیـز در همیـن بـاور کاذب ایـن گـروه می داننـد.  نتیجـۀ 
ایـن رفتارهـا در نظام هـای مبتنـی بـر سـاختارهای قومـی چنیـن 
در  همه گیـر،  و  فراقومـی  عملـی  پـلان  و  طـرح  هـر  کـه  می شـود 
کاغذ پـاره در باطله دانی هـا انداختـه  »ورودی هـای قومـی« چـون 
می شود و حتی افرادی از اقوام دیگر، به سختی اجازۀ وارد شدن 
در درون سـاختار نظـام می یابنـد. شـمار اندکـی نیـز کـه بـه چنین 
شـانس دسـت می یابند، تحت فشار روحی روانی جبهۀ مدعی 
قـدرت، در درون سـاختار قـرار می گیرنـد و ایـن اسـت کـه تنـش از 
درون پـرورده شـده و بـه گروه هـای قومی در بیرون انتقال می یابد و 
ایـن انتقـال سـبب سـاری و جـاری بـودن بحـران و ناامنـی قـرار 
می گیـرد. متأسـفانه وضعیـت در فضـای حکومت داری سـبب 
شـده اسـت تا این سـخن به وجود آید که ما در افغانسـتان قبل از 

آن که دولت داشته باشیم، به »شبه دولت« مواجه هستیم.
زبان هـا  و  نژادهـا  قوم هـا،  از  مجموعـه ای  افغانسـتان  در 
و  رهبـران  کـه  بـود  ایـن  مـزاری  شـهید  حـرف  آمده انـد،  گردهـم 
نخبـگان سیاسـی ایـن مجموعه هـا را بـه  عنوان یک ملـت واحد 
سازمان دهی کنند و پس از آن ملت بتواند در چارچوب دولت، 

در تمام سطوح جامعه و هم در بیرون نقش ایفا کند. 
شـهید مـزاری مخالـف جنـگ بـود، او مسـیر جنـگ را از راه 
ناگزیـری و صرفـاً بـرای بـه دسـت آوردن حقـوق مردمـش در پیش 

گرفـت. شـهید مـزاری پیـام صلـح، بـرادری، برابـری، حاکمیـت 
گفتمـان  قانـون و حکومـت برخاسـته از ارادۀ مـردم را بـه حیـث 
مسـلط در فضای جنگ مطرح کرد. شـهید مزاری برای برقراری 

صلح به چند اصل اساسی باور داشت:
- توجـه بـه واقعیت هـای عینـی جامعـه؛ او در ایـن راسـتا بارهـا 
می گفت، که ما معتقد هستیم که هرکس روی تمامیت ارضی 
افغانسـتان و روی وحـدت ملـی افغانسـتان فکـر می کنـد، باید با 
جریانـات  تمـام  و  کنـد  برخـورد  جامعـه  عینـی  واقعیت هـای 
سیاسـی و اقـوام و ملیت هـا را در نظـر بگیـرد . او می گفـت کـه هـر 
طرحی که بدون توجــه به واقعیت های جامعۀ افغانسـتان ارائــه 

شود، ضمانت اجـرایی ندارد.
- توجـه بـه حقـوق برابـر ملیت هـا؛ در ایـن زمینـه می گفـت کـه، ما 
حقوق همۀ ملیت ها را می خواهیم، حقوق ملیت ها به معنای 

برابری و برادری است نه دشمنی با اقوام دیگر .
- جنگ تنها در راستای دفاع از حقوق؛ از نظر شهید مزاری هیچ 
جنگی مشـروعیت نداشـت؛ مگر آن که در راسـتای دفاع از حق 
دینـی و حقـوق انسـانی صـورت گیـرد. او می گفـت، ما فقط یک 
تعهـد داریم که از )حقوق( مردم خود دفاع کنیم و هرکس که به 
را  مـا  مشـروع  خواسـته های  و  بگـذارد  احتـرام  مـا  مـردم  حقـوق 
بپذیـرد، مـا نیـز بـه او احتـرام قائل هسـتیم و هرگاه به حقـوق مردم 
کید می کرد  ما تجـاوز شود، در برابر متجـاوز خواهیم ایستاد. او تأ
کـه بـه صــلح، امنیـت و آرامـش دائمـی مـردم مـا  کـه  هـر طرحـی 

بینجامد، آن را قبول داریم.
- پذیرش همدیگر به عنوان ختم جنگ؛ بی عدالتی و سیاسـت 
شـهید  دیـدگاه  از  ملیت هـا  دشـمنی  آییـن  همدیگـر،  حـذف 
پــذیرش  افغانسـتان  مسـئلۀ  راه حــل  می گفـت،  او  بـود.  مـزاری 

یکـدیگر است.
- منافـع مـردم به عنـوان اصـل اساسـی رفتـار سیاسـی؛ بـه فکـر مـا 
بـا  رهبـران  از  بعضـی  کـه  اسـت  ایـن  بدبختی هـا  تمـام  علـت 
انحصارطلبـی و جاه طلبـی برخورد می کنند و هیچ گاه به منافع 

مردم نمی اندیشـند.

نتیجه گیری:
که بیشتر دیدگاه و نظریات شهید مزاری در قانون  با وجودی 
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در  جمهوری  نظام  پایه گذاری  عنوان  به   بن  اجلاس  اساسی، 
کشور عملی شده است؛ اما متغیر های اجتماعی و سیاسی که 
تنور جنگ را در کشور شعله ور ساخته اند و آن ها را شهید مزاری 
نیز از ریشه های بحران جنگ قلمداد می کرد، هنوز هم باقی اند.

هنـوز هـم قبیله گرایـان و کشـورهای مخالـف ایـن نظـام در 
تلاش هستند تا فضا را جنگی نگه دارند. با استفاده از نظریات 
در  دولـت  هنـوز  کـه  می رسـیم  نتیجـه  ایـن  بـه  مـزاری،  شـهید 
افغانسـتان، بـه عنـوان یـک مفهـوم مـدرن شـکل نگرفتـه اسـت؛ 
گاهـی و  یـرا ملتـی کـه در ایـن کشـور وجـود دارد، براسـاس خودآ ز
هنـوز  اسـت؛  نیامـده  وجـود  بـه  ملـی  فرهنگـی-  مشـترکات 
سیاسـت حـذف در  افـکار رهبران قبیله گرا حـرف اول را می زند. 
ریشـۀ قومـی سیاسـت همچنـان تـازه و جوانـه پـرور اسـت. مـا در 
کـه در درون ایـن  کشـورخود بـا توده هـای انسـانی مواجـه هسـتیم 
این کـه  بـدون  زندگـی می کننـد  و  کرده انـد  پیـدا  تمرکـز  جغرافیـا 
نسبت به هم احساس شهروندی، همبستگی و مشارکت های 
فرهنگـی داشـته باشـند. در نتیجـه، مـا در افغانسـتان بـا بحـران 

هویت، بحران مشروعیت و بحران مشارکت روبه رو هستیم. 
در شرایط حاضر مذاکرات صلح در قطر جریان دارد؛ اما 
کنده از نفرت پراکنی  هنوز فضای مذاکرات از سوی طالبان آ
علیه اقوام است. طالبان به عنوان یک طرف مذاکره، با روحیۀ 
میز  در  قدرت  انحصاری  جایگاه  کسب  قومی  برتری طلبی 
کید می کنند. هنوز عقبۀ حمایتی طالبان، راضی به  مذاکرات تأ
ختم جنگ در افغانستان نیست. طالبان، نوع نظام را مطابق 
مردم  خواست  داشت  نظر  در  بدون  خود  اعتقادی  باورهای 
مردود  جمهوری،  نظام  آنان  دید  از  دارند.  مطالبه  افغانستان 
خوانده می شود؛ نظام امارتی که تا هنوز تحلیل واقع بینانه ای نیز 
از چگونگی آن ارائه داده نتوانسته اند، خواستۀ این گروه است. به 
طور واضح تا زمانی که واقعیت اجتماعی جامعۀ افغانستان در 
نقش  نظام  شکل دهی  در  مردم  که  زمانی  تا  نشود،  گرفته  نظر 
نداشته باشند، سخن از صلح پایدارخیالِ بیش نیست. صلح 
کنندۀ  تأمین  و  ارزش های حقوق بشری  کنندۀ  باید تضمین 

آزادی های عمومی افراد در جامعه باشد.


